
در دفتر باوند، اتاق های کار کلانتری و من در کنار هم است. به جز مشورت ها و جلسات 
کاری، هفته ای چند بار، وقتی فراغتی دست می دهد، سراغش می روم تا سؤالی که ذهنم 
را مشغول کرده یا موردی را که به نظرم جالب است، در گفت وگویی کوتاه با او در میان 
بگذارم. این گفت وگوها برای من بهره فراوان داشته است؛ نه اینکه موضوع خیلی مهم 
باشــد یا آنکه راه حل آماده ای را به دست آورم، بیشــتر روش گفت وگو برای من جذاب 
است. موضوع ســاده من هرگز برایش پیش پا افتاده نیســت و برایش آن قدر جنبه های 
ناشــناخته و تازه دارد که شــروع به پرســش می کند؛ آن قدر انعطاف نشان می دهد که 
من فکر می کنم این موضوع بین من و او مشــترک اســت. تعارف نمی کند؛ اختلاف بین 
من و خودش را دســتمایه ساخت نظریه جدیدی می کند و در انتها حتی اگر هم نتیجه 
مشترکی به دست نیاید، شکل و صورت مسئله را عوض کرده است. وقتی صورت عوض 
می شود، تغییری حاصل آمده و موضوعی نو و جدید خلق شده است. به  عنوان کسی که 
در حرف هاش باید مســائل فراوانی را حل کند و نظام هماهنگی از موضوعات ناموافق 
را به وجود آورد. این انعطاف، تغییر صورت و آماده بودن برای ترک آنچه مألوف اســت، 
خصیصه مهمی به شــمار می رود. کلانتری به جای پناه گرفتن در سایه قواعد، می کوشد 
توازنی ساده بین آنها برقرار کند. از کار زیاد بیزار است و از پیچیدگی گریزان. گاهی آن قدر 
ارتدکس می شود که از خیر زیبایی های شلوغ و در هم تنیده هم می گذرد؛ با آنکه ممکن 

است روز دیگری آن را تحسین کند.
آشنایی من با کلانتری به اولین سال های دهه ۴۰ باز می گردد. من سالی بیش نبود که 
آمده بودم و او ســالی دیگر کار را به پایان می برد. از دبیرستان به دانشکده هنرهای زیبا 
رفتن برای من کار چندان ســختی نبود. ریاضیات متداول و علوم تجربی را می دانســتم، 
بدون تعلیم خاصی نقاشــی می کردم و بدون داشتن دانشی از موسیقی شنونده خوبی 
بودم؛ امــا جهان را با منطق متــداول و با گرایش علوم تجربی می دیــدم. از تعلیمات 
دبیرستان به نظرم می آمد که دانشــمندان از هنرمندان جدی هستند؛ هنر ممکن است 
مطلوب باشــد و زندگی ما را شیرین تر کند اما مســائل اساسی بیشتر در کف مهندسان، 
محاسبان و مخترعان اســت. روزهای اول مدرسه، روزهای ناهموار و گیج کننده ای بود. 
چنــد درس تئوری منظم اما نه چندان مهم داشــتیم و بیشــتر وقــت در کارگاه یا آتلیه 
می گذشــت. اینجا نه قاعده ای در کار بود و نه تعلیم منظمی؛ اســتاد عصرها می آمد و 
کارهــا را نگاه می کرد، مجموعــه لغات برای انتقال مفاهیم از خوب و بد یا ســنگین و 
سبک دارای کمپوزیسیون خوب یا بد، منظم یا در هم ریخته، هندسه کامل یا به هم ریخته 
و ناهنجار و ... تجاوز نمی کرد. استادان به اشاره می گفتند و شاگردان اشاره را می گرفتند یا 
نمی گرفتند. جنگلی بود تاریک و مه آلود. برای من این فضا و این اشارات کافی نبود. من 
دنبال نوعی گزاره های منطقی ولو اولیه و پیش پا افتاده بودم. انتظار من ادامه توضیحات 
معلم های شیمی، ریاضی و فیزیک بود اما دانشکده به این زبان حرف نمی زد. سالی را در 

کتابخانه غنی مدرسه گذراندم. از کارگاه چیزی نگرفته بودم، اما کتاب ها سرشار از تصاویر 
و توضیحات بودند. ادبیات و تصاویر ذهن من را تغییر دادند. حالا اگر اشاره ها گنگ بودند، 
اشــکالی به وجود نمی آمد؛ می شد آن را تفسیر کرد. قاعده بر این بود که شاگردان بهتر 
و پرتجربه تــر، کم تجربه ها و تازه واردها را دســت گیری و هدایت کنند. اول بار که درباره 
طرحی با کلانتری صحبت کــردم، تعبیرهایش به نظرم جذاب آمد. دیگر دنبال طرحی 
خشــک و هندسی نبودم، می خواستم درباره زیبایی که باید ساکت و آرام تجربه می شد، 
نظرش را بدانم. او تمام خامی های من را اصلاح کرد؛ در مجموعه بحث ها معنی حذف 
زوائد را دریافتم و زیبایی نهفته در تصاویری را که از طبیعت و شبیه سازی فاصله گرفته 

بودند، کشف کردم.
سؤال و جواب ها توجه دانشجوی برجسته و نزدیک به فارغ التحصیل شدن را جلب 
کرده بود. شــروع کردیم به اکتشاف. ساعت ها از مسائل مربوط به هنرمندان، از نوآوری 
به معنای درک زیبایی، تصویر کردن ذهن و عبور از قواعد گفت. طرح ها را طوری اصلاح 
می کرد کــه نتیجه همواره ترکیبی از منطق و راه حلی بدیع از نوعی زیبایی ســاده را به 
دست می داد. دوست شده بودیم. مهارت های هنری را از نحوه کار  کردنش می آموختم. 
یکی از کسانی بود که بدون هیچ زحمتی می توانست منطق خاصی برای اثر هنری تولید 
کند. ما خام دســتانه ده ها آرزو، میل و خواســته را به هم می آمیختیم و ترکیب شلوغی 
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ایرج کلانتــری، دانش آموخته نیمه دوم دهــه ۳۰ و اوایل دهه ۴۰، کارنامه ای 
پربــار و تجربه هایی متنــوع در عرصه معماری و زمینه های مرتبط با آن داشــت. 
او معمار و طراحی چیره دســت و صاحب سبک و از شــاگردان هوشنگ سیحون، 
معمار توانمند ایرانی بود؛ در نهادهای فرهنگی، ترویجی و صنفی حوزه معماری 
و شهرسازی فعال بود و نیز در کمیته ها و شوراهای متعدد فنی، اجرائی و مشورتی 

در دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی عضویت و همکاری مستمر داشت.
وقتی قرار شــد یادداشت کوتاهی درباره او برای روزنامه بنویسم، در این مجال 
کوتاهی که در اختیار بود، به نظرم رسید می توان چند نکته کوتاه اما احتمالا واجد 

اهمیت را درباره او در صحنه معماری معاصر ایران ذکر کرد.
   

نکتــه اول اینکه در فضای معماری امروز، احتمالا کمتر کســی درباره جایگاه 
والای ایرج کلانتری در عرصه طراحی معماری تردید دارد اما به گمان من، اهمیت 
ایرج کلانتری بیش از هر چیز مدیون برخی پروژه های او در حوالی دهه های ۴۰ و 
۵۰ خورشیدی است. آثاری که عمدتا پروژه های مسکونی برای سفارش دهندگانی 
اســت که عموما از قشــر الیت، فرهیخته و فرهنگی جامعه ایرانی بوده اند. از آن 
جمله می توانیم به خانه ای که او در سال ۱۳۳۹ و در اواخر دوران دانشجویی برای 
همایون صنعتی زاده، خانه ای که در سال ۱۳۴۵ برای مهشید امیرشاهی یا خانه ای 
که در ســال ۱۳۵۰ برای نجف دریابندری طراحی کرد، اشاره کنیم. به این فهرست 
پراهمیت از پروژه های مســکونی ایرج کلانتری می توان آثاری نظیر خانه صفوی، 
خانه آذربا، خانه پرویز کلانتری (برادر او) و خانه پیرنظر را افزود. گمان می کنم آثار 
مســکونی ایرج کلانتری در دو، سه دهه آغازین فعالیتش در نقش طراح و معمار 
پروژه کفایت می کرد تا نام او به عنوان یکی از معماران صاحب ســبک و برجســته 
در تاریخ معماری معاصر ایران ماندگار شود. او معماری صاحب  اندیشه و دارای 
ذوق و ســلیقه تراش خورده بود و به لحاظ زیبایی شناســی، در آثارش خط ســیر 
مشخصی را دنبال می کرد که برگرفته از سلیقه ای ارتقا یافته بود. نوعی سادگی در 
تظاهر بیرونی آثار او مشــهود بود که از حذف زوائد در طراحی و ترکیب احجام و 
نیز به کارگیری مصالح ساده و بدوی مانند آجرهای فشاری ساده نشئت می گرفت؛ 

اما تحرک، هیجان و پیچیدگی، فضاهای داخلی آثار او را شکل می داد.
او در سال های بعد از انقلاب نیز آثار مهمی از جمله ساختمان سفارت ایران در 
گرجستان، تعدادی خانه مسکونی و آثار متعددی در حوزه ساختمان های عمومی 
را طراحی کرده است. بااین حال، می توان گفت به طور کلی جوهره اصلی معماری 
ایرج کلانتری در آثار مســکونی او نمایان اســت؛ چرا کــه او این فرصت و امکان را 
داشــته اســت تا اســتعداد هنری و قدرت خلاقه خود را در فراینــد گفت وگوهای 
طولانی با ســفارش دهندگان اثر (کارفرمایــان) در خدمت خلق آثاری ماندگار قرار 
دهد. او در گفت وگویی با بهرام شــکوهیان (منتشر شــده در کتاب «معماری ایرج 

کلانتری» در بهار (۱۳۹۰) می گوید: «...یکی می خواست خانه بسازد به من مراجعه 
می کرد و می گفت برایم خانه بســاز، من می فهمیدم ایــن آدم چه نیازهای مادی 
مشخصی دارد، ولی فراتر از آن به دنبال کشف روحیات و شخصیت طرف نیز بودم 
تا شــاید ضمن پاسخ به نیازهای مشخص ایشان، در طراحی، حال و هوا و روحیه او 
را نیز مورد توجه قرار دهم. به همین دلیل کارهای دهه ۴۰ من هیچ کدام شــبیه به 

هم نیستند ولی تمامی آنها از نظر برنامه کالبدی و عناصر طرح شبیه بوده اند».
از جمله آثار درخشان ایرج کلانتری که بر اساس همان ویژگی که پیش تر اشاره 
کردم، حجمی ســاده و بی پیرایه اما فضای داخلی پرتحرک و پرکشــش داشــت، 
خانه نجف دریابندری است. نکته درخور توجه اینکه ایرج کلانتری درباره طراحی 
این خانه می گوید: «خانه نجف دریابندری حاصل یک گفت وگوی یک ســاله بود». 
من گمان می کنم اوج مهارت های معمارانه ایرج کلانتری، در تمامی طول دوران 
حرفــه ای او، عموما در آثــاری تبلور یافته که امکان و مجــال گفت وگوی مؤثر با 

بهره بــرداران نهایی آن پروژه بــرای او فراهم 
شده تا توان طراحی و قدرت خلاقه خود را 

در خلق معماری متناسب با ضروریات 
عملکردی و زیبایی شــناختی به کار 

ببندد.
   

نکته دوم اینکه من خوشبختانه 
این فرصت را داشــته ام که بعد از 

فارغ التحصیلــی از رشــته معماری 
دانشــکده هنرهای زیبا، به مدت دو 

سال در شرکت مهندسین مشــاور معماری و شهرسازی قدیمی که ایرج کلانتری 
و حسین شــیخ زین الدین بنیان گذاران و مدیران آن بودند، کار کنم. نکته مهمی که 
باید به آن اشــاره کرد، این است که این مجموعه با حضور این دو معمار برجسته، 
عملا در ســه دهه گذشــته به مدرســه ای برای آموزش طراحــی معماری برای 
معماران جوانی تبدیل شــده بود که آنجا مشــغول به کار بودند. شــیوه و روش 
کار در این شــرکت، با بســیاری از دفاتر مهندسی مشــاور جدیدتر متفاوت بود. در 
درصد شــایان توجهی از دفاتر مهندسی مشاور، عموما مدیران ارشد شرکت در امر 
طراحی معماری مداخله مستقیم ندارند و صرفا از منظر مدیریتی با مسائل مربوط 
به آتلیه طراحی و واحدهای فنی مواجه می شــوند. به همیــن دلیل، با تغییر در 
کادر فنی و تیم طراحی شــاغل در این دفاتر، سبک و سیاق طراحی آن دفتر تغییر 
می کند. اما در معدود دفاتری که به ســنت اولین دفاتر مهندسی مشاور معماری 
در نیمه اول قرن، مدیران شرکت، خود معماران و طراحانی صاحب سبک هستند، 
نوسانات نیروی انســانی کمتر در پروژه های معماری دفتر تأثیرگذار است؛ چرا که 
طرح های معماری توســط یک معمار ارشــد که مدیر اصلی شــرکت نیز هست، 
هدایت می شود. در دفتر معماری ایرج کلانتری و حسین شیخ زین الدین می شد این 
ویژگی را دید. این ویژگی را می توان در دفاتر بســیاری از هم نســلان ایرج کلانتری، 
از قبیــل مرحوم دکتر علی اکبــر صارمی یا مرحوم مهندس ســیدهادی میرمیران 
و دیگــران بازشناســی کــرد. و این نکته اگرچه ممکن اســت در نگاه بســیاری از 
سفارش دهندگان دولتی یا خصوصی پروژه های معماری اهمیت چندانی نداشته 
باشــد  اما از منظر اهمیت خلق آثار معماری در چشــم انداز تمدنی ایران معاصر 

نمی توان به آن بی توجه بود.
   

نکته ســوم و پایانی که در این مجال اندک می توان به آن اشاره کرد، این است 
که نقطه ضعــف مهمی در پژوهش در حوزه معمــاری معاصر ایران وجود دارد 
که به فقــدان منابع معتبــر مونوگرافی و تک نگاری از معمــاران معاصر مربوط 
اســت. مطالعات مونوگرافی آســان نیســت؛ چرا که آثار معماری پس از اجرا  
در اختیار بهره بردار قرار می گیرد و معمولا بعد از گذشــت چند ســال یا چند 
دهه، دسترســی به آنها به سختی میســر می شــود؛ تازه اگر آثار معماری 
مدنظر در شــهرهای دائم در حال پوســت اندازی ما از بین نرفته باشــند. 
خوشبختانه در ســال ۱۳۹۰ کتاب ارزشمندی به کوشش آقای مهندس 
بهرام شکوهیان به نام «معماری ایرج کلانتری» منتشر شده است که 
تصاویر و مستنداتی – هرچند ناکافی- از آین آثار ارائه می کند. هرچند 
در همین اثر ارزشــمند نیز رد پای عدم دسترسی به برخی تصاویر و 
مســتندات پروژه های قدیمی تر مشهود اســت  اما این اقدام مهم 
می تواند مقدمه ای باشد تا دیگرانی، نسبت به انجام پژوهش ها 
و ارائه تحلیل های پر بارتــر و دامنه دارتری درباره معماری ایرج 
کلانتــری اقدام کنند؛ چرا که او و آثــارش برای معماران امروز و 

آینده، آموختنی های فراوان دارد. یادش گرامی.

یادداشتی به بهانه درگذشت ایرج کلانتری 

معمار خانه های ماندگار

پنجشنبه
۴ اسفند ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۵۰۳

یادداشت

دست می دادیم. او به راحتی مطلوب های تقدیس شده را حذف از چیزهــا را به 
می کــرد. مهارت هایش بیانگر آن بود که هنرمند می توانــد حتی رؤیاهای ناهماهنگ را 
هم به حقیقتی هماهنگ و ملموس بدل کند و اینکه آن قدر قوی و کم وسوسه باشد که 
بتواند عناصر ســرکش را مهار کند و درگیر هوس بازی ذهنی نشود. سرانجام دانشجوی 
برجسته که بیشتر وقتش به کارهای اجرائی بیرون از مدرسه می گذشت و تجربه عملی 
بسیاری داشت، باید تزها یا پروژه دیپلم خود را می کشید و فارغ التحصیل می شد. موضوع 
کارش دهکده ای در خارک بود؛ خانه های روســتایی، خانه های ساده حداقلی، آن چیزی 
کــه برای معمار مدرن آن زمان چندان بزرگ و محل هنرنمایی نبود؛ اما جوهر کار چنان 
زیبا و مناسب درآمد که مهارت او را به نمایش گذاشت. کار اصلی که تمام شد، بخشی از 
کار تزئین طرح به من واگذار شد. بزها و گوسفندها، درختان نخل و گیاهان را من طراحی 
کردم. یاد گرفتم چگونه با حذف عناصر طبیعی، صورت هایی از عناصر را می توان خلق 
کرد که واسطه ای بین رؤیای ذهنی و شکل طبیعی باشد. از اقبال نیک یا حسن تصادف، 
تعادلی موزون در این دوست دانشگاهی دیده می شد که شاید مهم ترین وجه اشتراک ما 
به حساب می آمد. به هر شکل که به تمام این سال ها می نگرم، چیزی از این ارزشمند تر 
و کار آمدتر نمی بینم. این دوست می توانست بدون اینکه کلامی بگوید، اثری خلق کند و 
در عین حال وقتی اثری را می دید، می توانســت با تعبیری ماهرانه، نیروهای پنهان در آن 
را آشــکار کند. و کلام، خادم مهارت های هنری بود. با کلام اثری به وجود نمی آمد ولی 
اثر به وجود آمده به مدد کلام ابعاد گســترده ای می یافت. تخیل امروز در دستان آدم های 
ماهر به حقیقت فردا تبدیل می شــود. دهان های گشاده و دست های کوتاه هرگز چیزی 
نمی آفرینند و دســت های بلند، در نبود ذهنی مستعد، خالق زشتی و ابتذال هستند. اما 
شــاید کلمه مهارت تنها کافی نباشد. مهارت در ترکیبی خاص و در انتخاب های خاص، 
کار ســاز اســت و انتخاب مناســب زیبا و ماهرانه به امری مربوط می شود که ما سلیقه 
می نامیم و آن امری است در نهایت پیچیدگی و ناروشنی. مجموعه ای از همه تجربه ها، 
از شرایط ذهنی، از استعدادها و احیانا از کاستی ها. سلیقه خوب آسان به دست نمی آید، 
اما جوهر انتخاب را شــکل می دهد. تکلیف ما با هنرمنــد با همین کلمه مبهم معلوم 
می شــود؛ از رنگ گرفته تا ترجیح یک ترکیب بر ترکیب دیگر، از انتخاب مصالح، تا فهم 
مقیاس و انتخاب اندازه های چشم نواز، همگی توضیحی جز سلیقه ندارد. البته بدیهی 
اســت که این توضیح نیست؛ در حقیقت ما برای مجموعه پیچیده ای که نمی دانیم چرا 
به این صورت است، نامی انتخاب می کنیم. در چنین کشاکشی از معانی و مفاهیم، توان 
خلاقه سلیقه و بســیاری چیزها همراه با هوشمندی و تلاش برای خود بودن، از مدرسه 
معمــاری تا امروز دوره ای ۵۰ســاله را با کلانتری گذرانــده ام. مجموعه ای از ذهن توانا، 
مهارت های هنرمندانه و سلیقه ای تربیت یافته، کارهای او را همواره برایم متفاوت کرده 
اســت. آخر اینکه در روزهای ســالخوردگی ما و جوانی شــاگردانمان، اغلب بحث های 
هویت پیش می آید. می بینم که کلانتری هویتش را با اســتعداد و توانایی هایش تعریف 
می کند. برایش بازگشتی مطرح نیست؛ بیشتر از آنکه سرچشمه های زلال گذشته عطش 
او را فرونشــاند، اقیانوس آینده اســت که او را به خود می خواند. با هیچ فرهنگی ســر 
بیگانگی ندارد، به دســتاوردهای بشــری ارج می گذارد و خود را هرگز بی نیاز نمی بیند. 
درک خوبی از زیبایی نهفته در ترکیبات ساده بدوی دارد؛ بدویت آجرهای فشاری، برایش 
رازی دارد که در نماهای ساختمان اســتفاده می کند. درک دقیق نائیویته در هنر مدرن، 
ســلیقه ای را برایش رقم زده است که از کار نقاشان بزرگ برگرفته شده. قصدم مقایسه 
نیست ولی شاید نقاشی های سزان، ترسیم های پیکاسو، تابلوهای شاگال و دیگران، نوعی 

زیبایی بدوی را به او آموخته باشند.
* این یادداشت در کتاب «معماری ایرج کلانتری» در بهار ۱۳۹۰ منتشر شده است 

و به دلیل اهمیت آن، با کسب اجازه از نویسنده در این صفحه منتشر می شود.

در رثای ایرج کلانتری

به خاک اندر آیم سرانجام کار  / همان به که ماند ز من نام نیک
خبر درگذشــت ناباورانه ایــرج کلانتری، معمار، هنرمند نوگــرا و آموزگار خیل 
عظیمــی از معمــاران جــوان و معاصر ایــران در دوم اســفند، جامعه معماری 
ایــران را در بهت و اندوهی بــزرگ فرو برد. هیچ گاه کســی فکر نمی کرد صاحب 
این همه شــور و شــیدایی و علاقه به معمــاری این آب و خاک، یکباره چشــم از 
جهــان فرو بندد و فقدانش با حســرتی بزرگ برای همگان همراه باشــد. به واقع 
مرگ او نیز مانند حضور یکباره و صمیمی اش در مناســبت ها و مراســم مختلف 
بســیار غافلگیرانه بود. او را می توان یکی از نادرترین معماران ایرانی برشمرد که 
در دهه های مختلف عمر پر بار حرفه ای اش، ضمن حضور در عرصه های مختلف 
طراحی، اجرا، برنامه ریزی و همکاری های مســتمر در مجامع صنفی، همواره در 
آمــوزش معماران جوان در فضاهــای آکادمیک و در دفتــر کار خویش با عزمی 
خســتگی ناپذیر همت گماشــت. وی در نزدیک به ۶۰ ســال کار و فعالیت مداوم، 
پیوسته بر اعتقادهای خود در زمینه لزوم کاربست قابلیت ها و ارزش های معماری 
کهن ایرانی و پیوند آن با مقتضیات و نیازهای معماری معاصر و مدرن پای فشرد . 
از دیــدگاه او، الهام از مفاهیــم بنیادی و روح معماری پیشــینیان این آب و خاک 
لزوما در باز تکرار فرم ها و عناصر قدیمی که در دنیای فعلی با پیشرفت تکنولوژی، 

کاربرد های اصلی خود را از دست داده اند، خلاصه نمی شد.
بــه اعتبار آنچه آمد، طراحی های ایرج کلانتری در پروژه های پرشــماری که در 
تمام دوران کار متداومش محقق شــده، آمیخته ای اســت از برداشــت های او از 
جوهره معماری ایرانی، همراه با ســادگی و تأثیرپذیری از ارکان محکم و منطقی 

معماری مدرن.
پرهیــز او از اعمــال مونولوگ های شــخصی و اجتناب از تحــولات زودگذر و 
سطحی در آشــفته بازار پس از دوران مدرن در عالم معماری، نقطه قوت تمامی 
طرح هــای او، چه بــه هنگام طراحی یک واحد مســکونی کوچــک و چه به گاه 

طراحی مجموعه های عظیم و شاخص کشور در مقیاس ملی است.
ایرج کلانتری متولد سال ۱۳۱۶ و فارغ التحصیل سال ۱۳۴۲ از دانشکده هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران بود. از سال ۱۳۵۰ مهندسین مشاور کلانتری-دارایی را بنیان 
نهاد و بعدها در ســال ۱۳۶۱ با یار دیرینه اش حســین شــیخ  زین الدین، مهندسین 
مشــاور باوند را پی نهاد که تا واپســین روز عمر در آن به فعالیت مشغول بود. در 
کارنامه حرفه ای وی می توان طراحی خانه های مسکونی فراوانی را شاهد بود که 
از آن میان، جدا از منزل شــخصی خــود هنرمند، می توان به خانه های چهره های 
شــاخصی مانند نجف دریا بندری، ثمین باغچه بان، پروفســور محسن هشترودی و 
دکتر نورالدین زرین کلک اشــاره کرد و در میان پرشمار پروژه های بزرگ نیز می توان 
به همکاری در طراحی فــرودگاه بین المللی تهران، فرهنگســتان های جمهوری 
اســلامی، ســفارت ایران در گرجســتان، اقامتگاه ســفیر ایران در ایروان، مجتمع 
چایکنار تبریز، شــهرک مســکونی فولاد اهواز، ساختمان اســتانداری کرمان، مرکز 
تکنولوژی آموزشی تهران، ایستگاه های قطار سبک شهری مشهد و تبریز و... اشاره 
کرد. همکاری با مجله های تخصصی نظیر معمار، آبادی، معماری و شهرســازی، 
معماری و ســاختمان و بانک ساختمان از دیگر فعالیت های وی در عرصه ادبیات 

و فرهنگ معماری به شمار می آید.
ایرج کلانتری ســابقه پرباری نیز در مجامع و شوراهای تخصصی داشت که از 

آن جمله می توان به موارد زیر به اختصار اشاره کرد:
- عضو شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران

- رئیس هیئت اجرائی شورای هماهنگی تشکل های صنفی مهندسی کشور
- عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز

- عضو هیئت امنای انجمن مفاخر معماری ایران
- عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

- عضو شورای عالی خانه هنرمندان ایران.
در کنــار تمامی فعالیت هــای پیش گفته، تدریس در دانشــکده های معماری 
دانشــگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت و دانشــگاه آزاد تهران مرکز به مدت ۲۰ 
ســال نشانه ای از علاقه وافر او به تربیت و آموزش معماران جوان و لزوم آشنایی 

آنان با معیارهای ارزشمند معماری معاصر ایران و جهان به شمار می آید.
و دست آخر آنکه برای نگارنده این سیاهه، به عنوان معماری که در نسل میانه 
ایرج کلانتری و معماران جوان و نام آشــنای کشور قرار دارد، حضور همیشگی این 
اســتاد فرهیخته و پرشور در تمامی محافل و مناســبت های حرفه ای، با چهره ای 
مصمم و پرنشاط و ارتباط دوســتانه و صمیمی اش با شاگردان سال های مختلف 
دوران تدریســش، خاطره ای فراموش نشــدنی از این معمار مدرن ایرانی بر جای 

گذاشته است.
نام نیکش جاویدان و خاطره دوستی زلالش ماندگار.

معماری که قدر خود را می دانست

من متأســفانه فرصت های اندکی داشــتم تا با مهندس ایرج کلانتری هم کلام 
شــوم؛ ولی وقتی که قرار شد سردر دانشگاه شریف به مسابقه گذاشته  شود، البته 
به صورت محدود، او یکی از داوران بود و دفتر معماری ما مجری مســابقه. و این 

فرصتی بود که با ایشان بیشتر آشنا شوم. دو ویژگی را با قطعیت تمام می گویم.
مهنــدس ایرج کلانتری، از دید من، جزء معــدود معماران مدرن ایران بود؛ اما 
مدرن بودن از نظر او اســتفاده از بتون لخت و شیشــه و سرامیک نبود. او از جمله 
معمــاران مدرنی بود که معتقد بــود «معماری بدون پشــتوانه نظری، معماری 
نیست، ساختمان است». طرفه آنکه او خودش نظریه پرداز هم بود. نقطه قوتش 
هم همین بود. او برای تک تک کارهایش مبانی نظری داشت. به  همین  دلیل است 
که همیشــه می گفت: «اثر معماری از همان ابتــدای طراحی با مصالح تعریف و 
طراحی می شــود. نمی توانید حجمی بزنید و بعد در رندرینگ تست کنید که آیا با 
آجر زیباتر است یا با سنگ یا با سیمان. اثری که چنین تعیین تکلیف شود، بی هویت 
است. معماری از همان ابتدا، بر اساس نظریه پشت آن، با «مدول» مصالح طراحی 
می شــود». ویژگی دوم و مهم دیگری که از مهندس کلانتری می شناسم، این بود 
که قدر خودش را می دانســت. نخود هر آش نبود. در مجامع و مراســمی شرکت 
می کرد که در قواره او باشــد. برخلاف بســیاری  افراد، این طرف و آن طرف مقاله 
نمی نوشــت و ســخنرانی نمی کرد. او هم قدر خود را می دانســت و هم جایگاه 
اجتماعی و فرهنگی اش را. قطعا نبود او خســارتی بزرگ در عرصه معماری ایران 
است. علاقه مندم امیدوار باشم نبود او تأثیر بدی بر روند خلاقیت «باوند» نگذارد. 
به تجربه، شاهد بودیم که وقتی معمار مؤلف یک دفتر معماری فوت می کند یا از 

آنجا می رود، نبودش کاملا محسوس است.

دیـــدگــاه

معمار و پژوهشگر
بابک زیرک

معمار و مدرس دانشگاه
بهروز مرباغی

معمار پیشکسوت
حسین شیخ زین الدین

ســخن گفتن درباره ایرج کلانتری، معمار هنرمندی که 
بامداد سه شنبه دوم اســفند از میان ما رفت، چندان 
ساده نیست؛ چرا که او از اواخر دهه ۳۰ تا به امروز و به 
عبارتی بیش از شــش دهه، همواره در عرصه معماری 
ایران حضوری مســتمر و مؤثر داشــت و این حضور 
فعالانه و توأم با سرزندگی را تا آخرین روزهای حیات 

خود حفظ کرده بود.

دکترای معماری
علی اعطا

ایرج کلانتری معماری صاحب اندیشه و دارای 
ذوق و ســلیقه تراش خورده بــود و به لحاظ 
زیبایی شناســی، در آثارش خط سیر مشخصی را دنبال 
می کرد کــه برگرفته از ســلیقه ای ارتقا یافته بود. نوعی 
ســادگی در تظاهر بیرونی آثار او مشهود بود که از حذف 
زوائد در طراحی و ترکیب احجام و نیز به کارگیری مصالح 
ســاده و بدوی مانند آجرهای فشــاری ســاده نشئت 
می گرفت؛ اما تحــرک، هیجــان و پیچیدگی، فضاهای 

داخلی آثار او را شکل می داد.

تری
کلان

یرج 
اثر ا

وند 
 دما

لای
  وی


